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مقدمه

بعضی از طرف داران فوتبال خیال می کنند که همه چیز را درباره ی این ورزش 
می دانند، غیر از این است؟ انگار که همه ی اطلاعات جایی گوشه ی ذهنشان  
اسـت، از ماشـین محبـوب روبرتو فیرمینو گرفته تا «سـتاره ی بـزرگ بعدی»

نورث همپتون  تاون )که اگر ذهنتان را مشغول کرده، باید گفت که منظور جی 
ویلیامز است).

اما اگر واقعاً می خواهید دوستان عاشق فوتبالتان را تحت تأثیر قرار بدهید، 
بفرمایید: این کتاب راست کار شماست. در 160 صفحه ی بعدی، از عجیب ترین 
داسـتان های حقیقی فوتبال باخبر می شـوید؛ داستان هایی که روحتان هم از 
آن ها خبر نداشـته اسـت. مانند داسـتان واقعی بزرگ ترین تیم تاریخ فوتبال 
زنان که آخرین بازی اش را در سال 1965 انجام داد، بازیکنی که در سال 1977
خـودش را در زمیـن فوتبـال به مردن زد و همین طور ماجرای هشـت پایی که 
نتیجه ی همه ی بازی های آلمان در جام جهانی 2010 را به درسـتی پیش بینی 

کرد. بله، هشت پا.
احتمـالاً همیـن حالا هم داسـتان های فوتبالی محبوب خودتـان را دارید و 
می توانیم تا ابد بازی «پس چرا داستانِ... رو نگفتی؟» را ادامه بدهیم، اما اگر 
این کار را می کردیم، الان دیگر این کتاب در دست های شما نبود! پس بگذارید 
بگویم به نظر من جادوی فوتبال مجموعه ای است از بهترین و باورنکردنی ترین 

داستان های فوتبال.



در این کتاب فصل هایی داریم که مناسب همه ی طرف داران فوتبال است. 
فصل «جنگ و صلح» برای آن هایی اسـت که می گویند فوتبال و سیاسـت از 
هـم جدا هسـتند و فصـل «غلبه بر احتمالات» برای آن هایـی که فکر می کنند 
فوتبالیست ها زندگی راحتی دارند. شاید بخواهید درباره ی موجودات باهوشی 
بخوانید که عاشـق فوتبال هسـتند، اما هیچ وقت پایشـان هم به توپ نخورده 
است. خب، فصل «حیوانات حیرت انگیز» مخصوص شماست. یا شاید دلتان 
بخواهـد داسـتان های افسـانه ای تیم هایـی را بخوانیـد که هیچ وقت تسـلیم 
نمی شـوند. در این صورت، فصل «بازگشـت های باورنکردنی» را بخوانید. فصل 
داسـتان حقه بازی های رازآلود و هویت های جعلی اسـت و  «تو کی هسـتی؟»
فصل «به عشـق فوتبال» هم داسـتان بازیکنان نجات بخش و سرنوشت سـاز 
را روایـت می کنـد. کسـانی هم که عاشـق تمام چیزهای مربـوط به فوتبال اند 
و هرچه داسـتان عجیب تر و شـگفت انگیزتر باشـد، از نظرشـان بهتر اسـت... 

می توانند از کل کتاب لذت ببرند!
امیـدوارم ایـن داسـتان ها باعـث لبخند، هیجان و خنده ی شـما بشـوند و 
آن وقت بخواهید آن ها را با دوستان عاشق فوتبالتان به اشتراک بگذارید. چون 
جدا از زمان، تیم، مضمون یا مکان، همه ی این داستان ها دو ویژگی مشترک 

)واضح است که به غیر از خود فوتبال!) دارند:
اول اینکه خواندنشان این فکر را به سرتان می اندازد که: «غیرممکن است! 

این داستان واقعیت ندارد!»
و دوم اینکـه وقتـی بـه یـاد می آوریـد همه ی ایـن داسـتان ها واقعی اند، با 

خودتان می گویید: «وای! فوتبال واقعاً شگفت انگیز است!»
خوب است، نه؟
پس بزن برویم!
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فصل اول

جنگ و صلح



۱۹۱۴ کریسمس، روز در آتشبس

فوتبـال صرفـاً یـک بازی نیسـت. فقط گروهی از افراد نیسـت کـه در زمین به 
آن تـوپ گـرد ضربـه می زننـد. فوتبـال ایـن قـدرت را دارد که آدم هـا را دور هم 
جمـع کنـد، چه طرف دارانی باشـند که تیم محبوبشـان را تشـویق می کنند، چه 
فوتبالیست های نوجوانی که در حیاط پشتی خانه با دوستانشان بازی می کنند. 
داسـتان های فوتبالـی فوق العـاده و شـگفت انگیز زیادی وجود دارند که نشـان 
می دهند چطور فوتبال حتی دشمنان سرسختی مانند برزیل و آرژانتین یا گری 
نویل و جیمی کاراگر را متحد کرده است. اما داستانی که در تاریخ ماندگار شده، 

آتش بس در روز کریسمس است. 
در یک روز تابسـتانی در اوت 1914، جنگ جهانی اول آغاز شـد و هزاران 
سـرباز جـوان و شـجاع بریتانیایی ثبت نـام کردند تا برای دفاع از کشورشـان 
علیه آلمان بجنگند. خانواده هایشان امیدوار بودند آن ها تا کریسمس به خانه 
برگردند، اما خیلی زود مشخص شد که جنگ خیلی بیشتر از این حرف ها طول 

خواهد کشید. 
خب، اگر آن پدران و پسران نمی توانستند برای کریسمس به خانه برگردند، 
پـس کریسـمس بایـد به سراغشـان می رفت. در دسـامبر آن سـال، دو و نیم  
میلیون نامه و چهارصدوشـصت هزار بسـته برای سـربازان بریتانیایی ای که در 
جبهـه ی غربـی در بلژیک و فرانسـه با آلمانی ها می جنگیدند، فرسـتاده شـد. 
بسته ها پر از بازی، شیرینی، شکلات و شال های بافتنی برای گرم نگه داشتن 
سـربازان در طـول زمسـتان بودند. مـردم بریتانیا در خانه هایشـان به این فکر 
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می کردند که آیا عزیزا نشـان در روز کریسـمس هدیه های خود را باز می کنند. 
یعنی نمی شد آن جنگ  بی امان را، حداقل به مدت چند ساعت، متوقف کرد؟

سربازان و خـانـواده هایشان به آرزوی خـود رسـیـدنـد. در شـب کـریسمس، 
افسری آلمانی وارد «منطقه ی بی طرف»، جایی بین سنگرهای دو لشگر، شد 
تا به بریتانیایی ها پیامی بدهد. او خواسـتار آتش بس شـد تا همه بتوانند در 
آرامش کریسـمس را جشـن بگیرند. بریتانیایی ها موافقت کردند و سـربازان 
خسته ی هر دو طرف سلاح هایشان را بر زمین گذاشتند. همه شان دل تنگ خانه 
بودند و دیگر طاقت جنگیدن نداشتند. تنها خواسته شان این بود که سربازهای 
کشته شده را به خاک بسپارند و سپس کمی استراحت کنند و خوش بگذرانند. 
با غروب خورشـید و فرارسـیدن شـب، آلمانی ها شـمع ها را روشـن کردند و 
سـرودهای کریسمسـی مانند «اشـتِلا ناخت»1 را خواندند. سـربازان بریتانیایی 
که آن آهنگ را شـناخته بودند، ترانه را به زبان خودشـان خواندند: «شب آرام»! 
حتی در میانه ی آن جنگ خشونت بار، این سرود یادآوریِ زیبایی بود که نشان 
می داد حتی در دل نبرد هم امکان برقراری آرامش و صلح وجود دارد و انسان ها 

می توانند همچون دوست، نه دشمن، کنار هم جمع شوند. 
این دوستی و صمیمیت در صبح روز کریسمس هم ادامه پیدا کرد. حتی 
بعضی از سربازان با بی خیالی در «منطقه ی بی طرف» قدم می زدند. این منطقه 
معمولاً خیلی خطرناک بود، چون از هر دو سنگر به آن شلیک می شد، اما نه 
در آن روز بخصوص. برعکس، سـربازان بریتانیایی و آلمانی در وسـط میدان 
جنگ باهم دیدار و هدایایی ردوبدل کردند، باهم عکس گرفتند و به سربازهای 
زخمـی یکدیگـر هـم رسـیدگی کردند. برای اولیـن بار بعد از چنـد ماه، صدای 

گوش خراش شلیک تفنگ ها جای خود را به گفت وگو و خنده داد. 
و... فوتبال! بله، این طور که تعریف کرده اند، در بعضی نقاطِ جبهه ی غربی، 

Stille Nacht .1؛ سرود کریسمسی بسیار محبوب که مردم در کشورهای مختلف آن را به زبان خود بازخوانی 
کرده اند. عنوان این ترانه به معنای «شب آرام» است.
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